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خیابان لاله زار؛ از گذر فراموش شده تا موتور
 اقتصاد فرهنگی تهران در دوران پسا جنگ

همواره در دوره های پساجنگ، شهرها فقط به بازسازی ساختمان ها نیازمند 
نیستند، بلکه به احیای روح جمعی، بازگشت امید و خلق فضاهای عمومی 
زنده محتاج اند. تهران نیز اگر بخواهد در دوران پســا جنگ وارد مرحله ای جدید از 
بازآفرینی اقتصادی و اجتماعی خود شود، ناگزیر است به ظرفیت های مغفول مانده 
شهری خود نگاهی نو داشته باشد. یکی از مهم ترین این ظرفیت ها، خیابان تاریخی 
لاله زار است؛ خیابانی که می تواند با یک بازتعریف هوشمندانه تحت برند «خیابان 
جشــنواره»، به قطب گردشگری فرهنگی و موتور اشــتغال زایی در این شهر تبدیل 
شود. شاید باید این چنین گفت که در جهان امروز، بازسازی شهرها پس از بحران و 
جنگ، دیگر صرفا با ساخت پل و برج و بزرگراه تعریف نمی شود. بسیاری از شهرهای 
موفق دنیا فهمیده اند که «بازگشــت زندگی» مهم تر از بازســازی فیزیکی اســت. 
به همین دلیل مفهوم تازه ای در برنامه ریزی شــهری شکل گرفته که از آن با عنوان 
اقتصــاد تجربه یا Experience Economy یاد می شــود؛ مدلی که در آن، خیابان ها 
نه فقط مسیر عبور، بلکه زمینه تولید اقتصاد، فرهنگ، رویداد و اشتغال هستند. امروز 
شهرهایی مانند بارسلونا، استانبول و تفلیس بخش مهمی از درآمد شهری خود را 
از خیابان هــای فرهنگــی و رویدادمحور به دســت می آورند. تهران نیــز در دوران 
پســا جنگ، بیش از هر زمان دیگری به چنین نگاهی نیــاز دارد. در این میان، خیابان 
لاله زار می تواند به یکی از مهم ترین پروژه های بازآفرینی شهری پایتخت تبدیل شود، 
اما نه با الگوی ســنتی «پیاده راه ســازی» که اغلب در ایران به چند ســنگ فرش و 
نورپردازی و چند المان شهری محدود می شود. آنچه لاله زار نیاز دارد، یک بازتعریف 
مفهومی تحت برند «خیابان جشنواره» است؛ مدلی نو که خیابان را به یک سکوی 
دائمی رویدادهای فرهنگی و اقتصادی با ساعات فعالیتی بیش از فعالیت صنفی 
فعلی خود تبدیل می کند. تجربه جهانی نشان داده شهرهایی که روی «خیابان های 
رویدادمحور» ســرمایه گذاری کرده اند، توانســته اند هم گردشگر جذب کنند و هم 
اقتصــاد محلی را فعال کنند و هم با یک گام ســریع و کم هزینه به خلق ثروت در 
سطح ملی دست یابند. لاله زار نیز چنین ظرفیتی دارد. این خیابان به دلیل موقعیت 
مرکزی، حافظه تاریخی و قابلیت پیوند با بافت فرهنگی تهران، می تواند به نخستین 
« خیابان جشــنواره» ایران تبدیل شــود. خیابانی که در آن، رویداد دائمی جایگزین 
سکون شهری شده و حتی این ظرفیت را در خود دارد که به عنوان مرکز جشنواره های 
منطقه معرفی شــود. تفاوت اصلی این ایده با پروژه های رایج شــهری در ایران، در 
همین نکته نهفته است: مردم برای دیدن یک خیابان سنگ فرش شده سفر نمی کنند؛ 
برای تجربه کردن فضا، موسیقی، نور، غذا، هنر و هر آنچه حس زندگی شهری به آنها 
القا می کند، سفر می کنند. تهران سال هاست توسعه را با ساخت وساز اشتباه گرفته 
است؛ در حالی که شهرهای موفق جهان اکنون از «شهر خلاق» به عنوان موتور رشد 
استفاده می کنند. تفاوت این دو نگاه بنیادین است: در الگوی قدیمی، شهر از طریق 
فروش زمین و تراکم، درآمد تولید می کند اما در الگوی جدید، شهر از طریق تجربه، 

فرهنگ و گردشگری ارزش خلق می کند.
نکته مهمی که باید به آن اشــاره کرد، این است که چنین پروژه ای الزاما نیازمند 
ســرمایه گذاری عظیم عمرانی نیســت. مزیت اصلی، در بازآفرینی هویت شــهری 
است. بسیاری از مشاغل خرد و متوسط می توانند پیرامون این محور شکل بگیرند: 
کافه ها، گالری ها، فروشــگاه های صنایع خلاق، اســتارت آپ های فرهنگی، تورهای 
شهری، اجراهای هنری و کســب وکارهای شهری. این یعنی اشتغال زایی مستقیم 
و غیرمســتقیم برای جوانان، هنرمندان و فعالان بخش های مختلف. اما مهم تر از 
اقتصاد، اثر اجتماعی چنین پروژه ای است. در دوران پساجنگ، شهرها به فضاهایی 
بــرای ترمیــم روان جمعی نیاز دارنــد. خیابان های زنــده و فرهنگی، حس تعلق 
شــهروندان را بازسازی می کنند و مانع فرسودگی روانی جامعه می شوند. «خیابان 
جشنواره» می تواند به نماد بازگشت زندگی به تهران بدل شود. با این حال، اگر این 
ایده صرفا بــه چند المان تزیینی یا پروژه ای بوروکراتیک تقلیل پیدا کند، شکســت 
خواهد خورد. البته لاله زار تنها زمانی موفق خواهد شد که از دام پروژه های نمایشی 
خارج شــود. بسیاری از پیاده راه های ایران شکســت خوردند، چون فاقد «سناریوی 
زندگــی» بودند؛ خیابان زیبا شــد، اما دلیلی برای حضور مداوم مردم ایجاد نشــد. 
خیابان جشنواره باید بر مبنای برنامه ریزی رویدادمحور، مشارکت بخش خصوصی، 
حضور هنرمندان مستقل و آزادی فعالیت های فرهنگی طراحی شود؛ وگرنه به یک 
فضای مصنوعی و کم جان دیگر تبدیل خواهد شــد. تهرانِ پساجنگ، برای بازیابی 
روح اقتصادی و اجتماعی خود، به پروژه هایی نیازمند است که هم زمان امید، ثروت، 
اشتغال و هویت تولید کنند. احیای خیابان لاله زار می تواند آغاز چنین مسیری باشد. 
در شهری که سال ها زیر فشار بحران های اقتصادی و اجتماعی فرسوده شده، شاید 
زمان آن رسیده که توسعه را نه از بتون و آسفالت، بلکه از خیابان، فرهنگ و زندگی 

شهری آغاز کنیم.

رمزگشایی از مأموریت «پاستور» برای اینترنت
چرا کلید عبور از بن بست به معاون اول سپرده شد؟

برای یادکرد روز بزرگداشت حکیم  فردوسی پاکزاد
پرچم هویت  «ملی» که بر بالایش برافراشته است کاخ بلند  «شاهنامه» و 

نگاه

یادداشتیادداشت

مقدمه: گرهی فراتر از  کابل ها و امواج
در ســپهر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امروز ایران، اینترنت دیگر صرفا یک 
زیرساخت فنی متشــکل از کابل های فیبر نوری، دکل های مخابراتی، سرورها و 
پهنای باند نیست؛   به پیچیده ترین و حساس ترین کلاف درهم تنیده حکمرانی در 
ایران تبدیل شده است. اینترنت اکنون نقطه ای است که در آن اقتصاد دیجیتال، 
آزادی های مدنی شــهروندان، دغدغه های خطیر امنیتی، سیاســت گذاری های 
فرهنگی و انتظارات انباشــته عمومی به شــدت با یکدیگر تلاقــی می کنند. در 
چنین بافتار پرالتهاب و حساســی، ابلاغیه اخیر رئیس جمهور مبنی بر واگذاری 
مســئولیت پیگیری وضعیــت اینترنت به معاون اول، بیــش از آنکه یک تغییر 
اداری ســاده باشد، نشــان دهنده تغییر در «ســطح پیگیری» پرونده است. این 
اقدام، از منظر تحلیل نهادی، پاســخ به این واقعیت اســت که گره های موجود 
در فضای مجازی ایران، ماهیتی فرابخشی پیدا کرده اند. هرچند ممکن است در 
نگاه نخســت، ورود معاون اول به معنای کاهش نقش وزارت ارتباطات تلقی 
شــود، اما از دیدگاه «مدیریت استراتژیک»، این جابه جایی به معنای انتقال مرکز 
ثقل تصمیم گیری از ســطح «تکنولوژی» (وزارتخانه) به سطح «سیاست گذاری 
کلان» (نهاد ریاســت جمهوری) است؛ رویکردی که هدف آن مدیریت هم زمان 

تعارضات بوروکراتیک و ملاحظات حاکمیتی در لایه های ارشد قدرت است.

ارتقای سطح بازی: خروج از  بن بست های بوروکراتیک و نهادی
بــرای درک چرایی ایــن تصمیم  باید به ســاختار تصمیم گیری درباره فضای 
مجازی در ایران نگاهی واقع بینانه انداخت. واقعیت  انکارنشــدنی این است که 
سیاســت گذاری کلان، اعمال محدودیت ها و فیلترینگ، مدت هاست  از انحصار 
و اختیار تام یک وزارتخانه خارج شــده است. نهادهای فرادستی مانند شورای 
عالــی فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه  و ســایر مراجع 
قضائی و امنیتی، بازیگران اصلی این میدان هســتند. در این ساختار تودرتو، یک 
وزیــر، هرچند هم که از اراده قــوی و تخصص بالا برخوردار باشــد، به تنهایی 
توانایــی و «وزن سیاســی» لازم برای تغییــر معــادلات کلان را در مواجهه با 
نهادهــای حاکمیتی ندارد. ارجاع این پرونده بــه معاون اول، به معنای ارتقای 
سطح پیگیری بحران از یک «مســئله بخشی» به یک «پروژه ملی و حاکمیتی» 
اســت. دکتر عارف، به عنوان شــخص دوم قــوه مجریه که هم دارای پیشــینه 
آکادمیک در حوزه مخابرات است و هم از مقبولیت سیاسی در میان جناح های 
مختلف و نهادهای حاکمیتی برخوردار است، می تواند با قدرت چانه زنی بسیار 
بالاتری وارد میدان شود. او می تواند در جلسات فراقوه ای، به نمایندگی از کلیت 

دولت و با پشتوانه مســتقیم رئیس جمهور مذاکره کند؛ کاری که لزوما از عهده 
یک وزیر که درگیر پروژه های اجرائی روزمره است، برنمی آید.

سپر  حفاظتی  برای  وزیر: تفکیک سیاست ورزی از  تکنولوژی
در ماه های گذشــته، وزیر ارتباطات بارها بر اهمیت توسعه شبکه و گسترش 
فیبر نوری تأکید کرده ، اما به دلیل تداوم محدودیت های اعمال شــده از ســوی 
نهادهای دیگر، نوک پیکان انتقادها  همواره به ســمت او نشــانه رفته اســت. 
این وضعیت  یک پارادوکس فرســاینده بــرای وزارت ارتباطات ایجاد کرده بود؛ 
پاسخ گویی در برابر محدودیت هایی که خود نقشی در ایجاد آنها نداشته است. 
تصمیم رئیس جمهور، در واقع ایجاد یک «ســپر حفاظتی» برای وزیر ارتباطات 
است. با انتقال بار ســنگین چانه زنی های سیاسی و امنیتی به دفتر معاون اول، 
وزارت ارتباطــات از یک «نهاد پاســخ گو در برابر فیلترینگ» بــه جایگاه اصلی 
خود یعنی «توســعه دهنده زیرســاخت های فناوری» بازمی گــردد. این تفکیک 
وظایف هوشــمندانه، به وزیر اجازه می دهد تا تمام تمرکز ساختاری وزارتخانه 
را معطوف به ارتقای کیفیت شــبکه، حمایت از اســتارتاپ ها و توسعه اقتصاد 
دیجیتــال کند. دفاع از عملکرد وزیر در اینجا یک ضرورت تحلیلی اســت؛ او در 
چارچوب اختیارات محدود خود برای حفظ زیرســاخت ها تلاش کرده، اما رفع 
فیلترینگ نیازمند یک اراده سیاســی- حاکمیتی اســت که اکنون به درســتی در 

دستان معاون اول قرار گرفته است.

اقتصاد دیجیتال در لبه پرتگاه: ضرورت هم گرایی در بدنه دولت
یکی دیگــر از ابعاد حیاتی این تصمیم، وضعیت شــکننده اقتصاد دیجیتال 
اســت. میلیون ها شــهروندی که معیشــت آنها به پلتفرم های بین المللی گره 
خورده، خســارت های مادی سنگینی را متحمل شده اند. وزارت ارتباطات تلاش 
کرده  با تقویت پلتفرم های بومی، از حجم این خسارت ها بکاهد، اما واقعیت این 

اســت که پلتفرم های بومی نتوانسته اند به طور کامل جایگزین نیازهای ارتباطی 
جهانی جامعه شــوند. وزیر ارتباطات به خوبی می داند که توسعه پایدار بدون 
اتصال به اقتصاد جهانی ممکن نیســت و نظرات کارشناسی خود را نیز منتقل 
کرده اســت. اما ورود معاون اول به این عرصه، به معنای ورود بالاترین سطح 
سیاســت گذاری اقتصادی دولت به بحران اینترنت اســت. معاون اول با توان 
همسو کردن وزارتخانه هایی نظیر اقتصاد و صمت با وزارت ارتباطات، می تواند 
یک جبهه متحد دولتی برای دفاع از حقوق دیجیتال تشکیل دهد. این هم گرایی، 
وزن اســتدلال های اقتصــادی را در برابر ملاحظات صرفــا امنیتی در نهادهای 

تصمیم گیر افزایش می دهد و راه را برای یک مصالحه ملی هموار می کند.

حساسیت های حکمرانی و معمای توازن
در پیــام رئیس جمهور  به صراحــت بر «حساســیت های حکمرانی»، «نظر 
رهبری» و «وعده های داده شــده به مردم» اشــاره شده اســت. این کلیدواژه ها 
نشــان می دهند  دولت با یک معادله چندمجهولی روبه رو اســت. بازگشایی و 
عادی ســازی فضای اینترنت در ایران نمی تواند با یک دستور ساده اداری اتفاق 
بیفتــد، بلکه نیازمند تدوین یک «پروتکل توافــق و اعتماد متقابل» میان دولت، 
نهادهای امنیتی و جامعه مدنی اســت. مأموریت اصلی معاون اول، معماری 
همین ســاختار چابک و توافق نامه نانوشته است؛ مأموریتی که به جای رویکرد 

حذفی، بر مبنای اقناع و مصلحت اندیشی کلان شکل گرفته است.

فرجام سخن: هم افزایی استراتژیک به جای تقابل نهادی
در نهایت، تحلیل این رویداد نشــان می دهد که نباید تصمیم رئیس جمهور 
را بــه معنــای تضعیف وزارت ارتباطات تفســیر کرد. برعکــس، این اقدام یک 
«بازآرایی اســتراتژیک» در جبهه دولت برای حل یکی از مزمن ترین بحران های 
کشــور اســت. دولت به این درک رسیده اســت که برای باز کردن گره اینترنت، 
بــه دو بازوی تفکیک شــده نیاز دارد: یــک بازوی سیاســی-حاکمیتی (معاون 
اول) برای خط شــکنی و عبور از موانع ســفت و ســخت نهــادی  و یک بازوی 
فنی-اجرائی (وزارت ارتباطات) برای توســعه مســتمر زیرســاخت ها. اگر این 
هم افزایی با موفقیت مدیریت شود، می تواند الگویی نوین از حکمرانی شبکه ای 
در ایــران ارائه دهد؛ الگویی که در آن تکنوکرات ها به توســعه فنی می پردازند 
و سیاســت مداران ارشد، با ســپر کردن اعتبار سیاســی خود، راه را برای تحقق 
وعده های مردمی هموار می کنند. پیروزی در این میدان، گامی بلند در راســتای 

بازسازی سرمایه اجتماعی در ایران خواهد بود.

دیروز، آدینه، برابر با ۲۵ اردیبهشــت   بود که آن را «روز بزرگداشت فردوسی» 
نــام نهاده اند. جایگاه و اهمیت «شــاهنامه»، به عنوان اثــری نه تنها ملی بلکه 
جهانــی، برجســته و انکارناپذیر اســت و از برخی جنبه ها، هیــچ اثر دیگری در 
ادبیات جهان  مگر «شــاهنامه» را نمی توان با نام «حماســه ملــی» یاد  و با آن 
مقایســه کرد؛ زیرا به گفته «محمود امیدســالار» بیشــتر آثار حماسی ای که در 
ســرزمین ها و کشــورهای دیگری مانند ولز، یونان و ... سروده شــده اند، تنها به 
ویژگی های فردی، منطقه ای و انگیزه های شــخصی و گروهی کوچک محدودند 
و به سراسر جغرافیای یک ملت  یا مؤلفه های فرهنگ ملی و پهلوانی آن کشور، 
گسترده نیستند. ازاین رو «شــاهنامه» همواره محمل «اندیشه ایرانی» بوده و به 
همین دلیل شــاید بهترین و جامع ترین زمینه برای پژوهشگران فرهنگ و ادب و 
رفتارشناسی جامعه شناختی «ملت ایران» و سرزمین های فرهنگی وابسته با ایران 

(ایران فرهنگی) است. 
به همین خاطر اســت که پس از گذشــت بیش از هزار ســال، «شاهنامه» با 
دربرداشــتن مفاهیم و مؤلفه هایی از حدود ســه  هزار سال پیش، مانند خون در 
رگ «ملــت ایران» جریان دارد و عموم ایرانیان به طور نامســتقیم و گویا غریزی، 
با آن پیوند و انس دارند -چه همه یا بخشــی از آن را خوانده و دریافته باشــند 
و چــه نه- و این اثر ســترگ، میراثی برای همــه روزگاران و از جمله روزگار نوین 
(مــدرن) کنونی اســت و نبایــد آن را -چنان کــه برخی می پندارنــد- تنها یک 
کتاب قصه و افســانه دانســت. داســتان های «شــاهنامه» و اســطوره های این 

اثر ارجمند، سرچشــمه ها و ریشــه های رفتارشــناختی «ملت ایران» هستند. از 
این منظر و با دقت در دیدگاه های بیشــتر شاهنامه شناســان مانند محمدجعفر 
یاحقی، ســجاد آیدنلو، میرجلال الدین کزازی و زنده یــادان جلال خالقی مطلق، 
محمدعلــی اسلامی ندوشــن و ابوالفضل خطیبی به این نتیجه خواهیم رســید 
کــه می توان با شــناخت زمانه اکنون، «شــاهنامه» را امــروزی روایت کرد و آن 
را بازشناســاند و به این مهــم آگاه بود که بی گمان، اثر یادشــده تنها مربوط به 
روزگاران کهن نیســت و در پشــت دیوار زمــان محبوس نمانده اســت. آوازه و 
تأثیــر ماندگار این اثر تنهــا مربوط به «ملت ایران» و جغرافیــای کنونی «ایران» 
نیســت و در کشــورهای پیرامونی دور و نزدیک  از قزاقســتان تــا ترکیه  را دربر 
می گیــرد و این واقعیت در دل خــود مطالب مهمی دارد که باید موشــکافانه 

به آن نگریست.
خوشــبختانه، همان گونه که پیش تر هم اشــاره کرده ام، در سالیان اخیر و در 
میان بخش درخور توجهی از «ملــت ایران» و به ویژه جوانان ایرانی، گرایش به 
خوانش و درک این «گنج ملی» افزایش یافته اســت؛ پدیده نیکویی که در همه  
دوران، به  ســود «ایران و ایرانی» خواهد بود و چونان جوشــن و سپری  در برابر 

اندیشــه های ضد ملی از این «ملت کهن» دفاع خواهد کرد (که برخی نمودهای 
این امر را در شرایط امروزی هم می توان به  چشم دید). پس آن گونه که بعضی ها 
می پندارند  و در زمانه ای که عده ای کماکان به ســتیز با بن مایه های ملی ایرانیان 
ادامه می دهند، «شــاهنامه» را نمی توان کنار نهاد و آن را انکار کرد یا گمان کرد 
که با پدیده دیگری جایگزین خواهد شد. بی هیچ شکی «شاهنامه» پرچم هویت 
و شــرف «ملــت ایران» خواهد مانــد و بر بالای کاخ بلندی که فردوســی آن را 
برآورده است، در اهتزار خواهد بود. بنابراین شایسته است  روز بزرگداشت حکیم 
فرزانه و اثر گرانمایه اش را گرامی بداریم و در پاسداشــت میراث گوهرگون وی و 

انس و خلوت با آن بکوشیم.
در پایان این یادداشت کوتاه، خوب است چند بیتی از داستان دوازده رخ، دفتر 
یکم شــاهنامه، بر پایه نسخه  چاپ مســکو (چاپ دهه ۴۰ خورشیدی)  را با هم 

بخوانیم. علاقه مندان می توانند متن کامل را از «شاهنامه» بخوانند:
جهان چون به زاری برآید همی/ بد و نیک روزی سرآید همی

چو بستی کمر بر در راه آز/ شود کار گیتیت یکسر دراز
به یک روی جستن بلندی سزاست/ اگر در میان دم اژدهاست

و دیگر که گیتی ندارد درنگ/ سرای سپنجی چه پهن و چه تنگ
پرستنده   آز و جویای کین/ به گیتی ز کس نشنود آفرین

چو سرو سهی گوژ گردد به باغ/ بدو بر شود تیره، روشن چراغ
کند برگ پژمرده و بیخ سست/ سرش سوی پستی گراید نخست

معمار و مرمتگر میراث معماری
امیرحسین  دهباشی

جدول ۵۳۱۹    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۳۱۸

حل  سودوکو ۴۳۱۴

سودوکو ساده ۴۳۱۵

سودوکو سخت ۴۳۱۵ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

بخش مرکــزی اتــم- دارای خرابی مختصر ۱۰- ســند 
معامله- ســبکی در کاراته ۱۱- پرتابه ورزشــی- فیلمی 
ســاخته آیدا پناهنده با بازی الناز شاکردوســت- نوعی 
کاغذ بــراق ۱۲- فرومایه- داخل- انتهــای زبان این مزه 

را تشــخیص می دهــد ۱۳- صاحب کتــاب لغت نامه- 
ورم- اصل هر چیز ۱۴- با ســر به زمین خوردن- حیوان 
خوابالوی اســترالیایی ۱۵- یکدندگی- بــه گیتی به از ... 

پیشه نیست- شبیه بودن 

افقی: 
 ۱- نمونــه خروار اســت- هــر داروی نرم کننده 
مزاج- کنایه از بســیار شــیرین و خواســتنی اســت
۲- برخوردکردن- میکروسکوپ- ناراست ۳- سیلی- 
ســخن در گوشــی- فخرکردن ۴- مهارت- شتاب- 
بی فایــده ۵- لباس اتــاق عمل- بار دیگــر- نوعی 
خاک ۶- فرمانــده گله گرگ ها- صدمه- مجســمه
۷- پینوکیو را فریب می داد- واله و عاشــق ۸- حرف 
نــدا- از پیامبــران اولو العزم- نوعی اجــاق برقی- 
عدد ۳٫۱۴ در هندســه ۹- نام چند تن از پادشــاهان 
فرانســه بود- جشــنواره ۱۰- حیوانی کــه در طول 
عمر خود آب نمی نوشــد- صندوقخانه- سخن چین
۱۱- مشهور- ورید- پدر آذری ۱۲- رشته کوهی در مرکز 
اروپــا- قطب منفی باتری- نخســتین رئیس جمهور 
روســیه پس از فروپاشی شــوروی ۱۳- نوعی بازی 
فکری با منشــأ چینی- نابــودی- بنابراین ۱۴- چهار 
من تبریز- ملاک قراردادن چیزی- بخشندگی ۱۵- از 

پادشاهان پیشدادی- فرسوده- پا به سن گذاشته 

عمودی: 
۱- از باشگاه های فوتبال اسپانیا- خبرگزاری قرآنی 
ایران- شهر بی  دفاع سینما ۲- رمانی اجتماعی نوشته 
ناهیــد طباطبایی- پــدر و مادر ۳- حــرف فاصله- 
بیزاری- سرشــوی شــیمیایی ۴- خانه می ســازد- 
شست وشــوی سرســری و بــدون دقــت- بوســه
۵- نوگرا- فریاد شــادی- واحد شمارش بسته بندی 
برنج ۶- از ســازهای زهی ارکستری- ارسال توپ به 
بازیکن خودی در فوتبال ۷- چین وچروک پوســت- 
ظرف شیشه ای برای نگهداری مایعات- ماری بزرگ 
و بی زهر ۸- گیاه مرداب- توده مردم عادی- تباهی- 
دســت نخورده ۹- حشره ای با چشــمان برجسته- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

روزنامه نگار و تحلیلگر
نوید مجیدی

محسن محمودی


